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و  با مردم درباره‌ی آن جناب  از جدال و مخاصمه  از آن جناب در نهی  دوازده گفتار 
دعوت آنان به سوی این کار

رَُاسَانِِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ 
ْ
هَاشِمِِّ ال

ْ
مَنصُْورِ ال

ْ
تُ عََ ال

ْ
، قَالَ: دَخَل جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۱ . أ

هِْمْ نَبذًْا، فَمَنْ 
َ

نَّ حَدِيثَكُمْ هَذَا لتَشَْمَئُِّ مِنهُْ قُلوُبُ الرِّجَالِ، فاَنبِْذُوهُ إِل
َ
عْلمَُ أ

َ َ
هِ ل صْحَابهِِ: إِنِّ وَاللَّ

َ
لِ

نْ تكَُونَ فِتنَْةٌ يسَْقُطُ فِيهَا كُُّ ضَلِيعٍ ودََاهِيَةٍ حَتَّ 
َ
 بدَُّ مِنْ أ

َ
نكَْرَ فَذَرُوهُ! إِنَّهُ ل

َ
قَرَّ بهِِ فَزِيدُوهُ وَمَنْ أ

َ
أ

! مَهْدِيِّ
ْ
 ال

َ
لُ إِل ِ

َ
صْحَابِ، فَنَْت

َ
ناَ وَأ

َ
 أ

َّ
 يَبقَْ إِل

َ
، حَتَّ ل عْرَ بشَِعْرَتَيِْ يسَْقُطَ فِيهَا مَنْ يشَُقُّ الشَّ

ترجمه‌ی گفتار:
هاشم بن عبید خجندی ما را خبر داد، گفت: بر جناب منصور هاشمی خراسانی وارد شدم، پس 
شنیدم که به یارانش می‌فرماید: هرآینه به خدا سوگند من می‌دانم که دل‌های مردمان از این گفتار 
شما تنفّر می‌یابد، پس اندکی از آن را به سویشان بیندازید، پس هر کس به آن اقرار نمود برایش 
بیفزایید و هر کس آن را انکار کرد رهایش کنید! هرآینه ناگزیر فتنه‌ای خواهد بود که هر متبحّر و 
زیرکی در آن فرو می‌ریزد تا جایی که کسی که یک مو را به دو مو تقسیم می‌کند در آن فرو می‌ریزد، 

تا جایی که جز من و یارانم باقی نمی‌مانیم، پس به سوی مهدی کوچ می‌کنیم!

مَنصُْورِ، فَسَمِعْتُهُ يوَْمًا 
ْ
فصَْحَ مِنَ ال

َ
حَدًا أ

َ
يتُْ أ

َ
، قَالَ: مَا رَأ الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۲ . أ

 تَعْنِيكُمْ وسََوفَْ تظَِلُّ مُدْبرَِةً 
َ

إِنَّهَا ل
قَوْمِ؟! فَ

ْ
حَاطَتْ باِل

َ
فِتََ الَّتِ قَدْ أ

ْ
يْتُمْ هَذِهِ ال

َ
رَأ

َ
صْحَابهِِ: أ

َ
يَقُولُ لِ

نْتُمْ 
َ
كُْمْ جُيوُشَهَا وَأ

َ
اءُ عَمْياَءُ مُظْلِمَةٌ تشَْهَرُ لكَُمْ سُيوُفَهَا وَتَبعَْثُ إِل تِيكُمْ مِنْ بَعْدِهَا فِتٌَ صَمَّ

ْ
وسََتَأ

َوْمَ  إِنَّ الْ
سِ، فَ

ْ
َأ

ْ
ةِ ال وا بشِِدَّ  تَغْتَُّ

َ
بُ! فَلَ تَعْجَلوُا لِعَجَلةَِ النَّاسِ وَل مُرجََّ

ْ
كُ وعَُذَيْقُهَا ال مُحَكَّ

ْ
جُذَيلْهَُا ال

يوَْمٌ يصَْعَدُونَ  تِ عََ النَّاسِ 
ْ
يأَ ثُمَّ  مَعَهُ،  فَيَذْهَبوُنَ  قَرِيبًا  بِيَوْمِكُمْ وسََيَذْهَبُ  وَليَسَْ  حْزَابِ 

َ ْ
يوَْمُ ال
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َ

بلُِ إِل ِ
ْ

كُْمْ كَمَا يُهْرَعُ ال
َ

دُونَ دُونكَُمْ فَيُهْرعَُونَ إِل لوُنَ فِيهِ فَلَ يَِ دُونَ دُونكَُمْ وَيَنِْ فِيهِ فَلَ يَِ
خُذُوا 

ْ
 تأَ

َ
هِ مَنْ رجََوْتُمْ إِجَابَتَهُ وَل ائطِِ اللَّ دْعُو بشََِ

ُ
مْرِ؟ قَالَ: أ

َ ْ
 هَذَا ال

َ
فَنَدْعُوهُمْ إِل

َ
نَا: أ

ْ
مَنهَْل! قُل

ْ
بقَِيَّةِ ال

هُ  هِدَايةَُ ﴿وَاللَّ
ْ
عْوَةُ وَليَسَْ عَليَكُْمُ ال إِنَّمَا عَليَكُْمُ الدَّ

مُعْرضِِيَن فَ
ْ
مَامَ ال

ْ
ك

َ
وا أ ُرُّ  تَ

َ
كَرهِِيَن وَل

ْ
جُيوُبَ ال

اطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾!1 ٰ صَِ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إِلَ

ترجمه‌ی گفتار:
احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: احدی را )چه به فارسی و چه به عربی( 
فصیح‌تر از جناب منصور ندیدم، پس روزی شنیدم که به یاران خود می‌فرماید: آیا این فتنه‌هایی 
که قوم را در میان گرفته‌اند می‌بینید؟! هرآینه آن‌ها به شما مربوط نمی‌شوند و به زودی رویگردان 
می‌شوند و پس از آن‌ها فتنه‌های کر و کور و تاریکی به سراغ شما می‌آیند که شمشیرهاشان را برای 
شما برهنه و لشکریانشان را به سوی شما روانه می‌کنند، در حالی که شما درمانگر شتر پیس‌شان و 
نخل گران‌بارِ در حفاظ‌شان هستید! پس با عجله‌ی مردم عجله نکنید و به شدّت گرفتن درگیری‌ها 
فریفته نشوید؛ چراکه امروز روز گروه‌ها است و روز شما نیست و به زودی می‌رود و آنان نیز با آن 
می‌روند، سپس بر مردم روزی می‌آید که در آن بالا می‌روند و کسی جز شما را نمی‌یابند و پایین 
می‌آیند و کسی جز شما را نمی‌یابند، پس به سوی شما می‌شتابند همان طور که شتران به سوی 
باقی مانده‌ی )آب در( آبشخور می‌شتابند! گفتیم: آیا با این وصف، آنان را به سوی این کار دعوت 
کنیم؟ فرمود: با شرایط خداوند هر کس که به اجابت او امیدوار هستید را دعوت کنید و گریبان 
کسانی که علاقه‌ای )به این کار( ندارند را نگیرید و آستین کسانی که )از آن( روی می‌گردانند را 
نکشید )یعنی بیش از حد اصرار نکنید(؛ چراکه بر شما تنها دعوت است و هدایت بر شما نیست »و 

خداوند هر کس را که بخواهد به راهی راست هدایت می‌کند!«.

شرح گفتار:
كُ« در گفتار فصیح آن جناب به معنای چوب محکمی است که در زمین  واژه‌ی »الجُذَیْلُ الْمُحَكَّ
نصب کرده باشند تا شتر جَرَب، بدنش را به آن بساید و درمان شود، هنگامی که شتران بسیاری 
به  را  به معنای نخل گران‌باری است که شاخه‌های آن  بُ«  الْمُرَجَّ و »العُذَیْقُ  باشد  را درمان کرده 
گرد خوشه‌هایش پیچیده و بسته باشند تا باد نتواند به آن‌ها آسیبی برساند و با این وصف، مراد 
بُ« این است که یارانش به برکت تربیت  كُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّ نْتُمْ جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّ

َ
آن جناب از عبارت »أ

آن جناب، مانند چوبِ محکم و کارآزموده‌ای نصب شده در زمین هستند که فتنه‌های آینده مانند 
شتران پیس، خود را به آنان می‌سایند تا درمان شوند؛ همچنانکه تحت رهبری آن جناب، مانند 

1 . البقرة/ ۲۱۳
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آنان  به  نمی‌توانند  آینده  فتنه‌های  بادهای  که  هستند  شده  بسته  خوشه‌هایی  با  گران‌باری  نخل 
آسیبی برسانند.

دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  قَاسِمُ وَمُمََّ
ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ وَال

َ
، قَالَ: كُنتُْ أ بَيُِّ هِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۳ . أ

خَذُ 
ْ
وَتأُ لُ  وَيُبَطَّ نْتُمْ عَليَهِْ سَينُكَْرُ 

َ
أ ي  ِ

َّ
مْرَ ال

َ ْ
إِنَّ هَذَا ال وَقَالَ:  نَْا 

َ
إِل َفَتَ  بيَتِْهِ، فاَلْ مَنصُْورِ فِ 

ْ
ال عِندَْ 

 ُ
َ

ليَسَْ ل مَنْ  مْرِكُمْ 
َ
أ  

َ
إِل تدَْعُوا   

َ
وَل النَّاسِ  عَنِ  وا  فَكُفُّ جَهْلً وعَُدْوَاناً!  يُظْهِرُهُ  مَنْ   

َ
إِل وَيسَُاءُ  رُوَاتهُُ 

 يزَِيدُ وَاحِدًا 
َ

دْخَلهَُمْ فِ ذَلكَِ ل
َ
إِذَا شَاءَ أ

مِهِ فَ
ْ
 فِ عِل

َ
هُ تَعَال هْلً ذَخَرَهُمُ اللَّ

َ
ُ أ

َ
نَّ ل

َ
لمَْ تَعْلمَُوا أ

َ
هْلٍ! أ

َ
بأِ

ءٍ قَدْرًا﴾!1 هُ لِكُِّ شَْ مْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّ
َ
هَ باَلِغُ أ  يَنقُْصُ؟! ﴿إِنَّ اللَّ

َ
وَل

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: من و حسن بن قاسم و محمّد بن ابراهیم نزد 
منصور در خانه‌ی آن جناب بودیم، پس به ما متوجّه شد و فرمود: هرآینه این امری که شما بر آن 
هستید انکار خواهد شد و باطل شمرده خواهد شد و راویانش دستگیر خواهند شد و به کسانی که 
آن را اظهار می‌دارند از روی نادانی و دشمنی بدی خواهد شد! پس از مردم دست بردارید و کسی 
آیا نمی‌دانید برای آن اهلی هست که خداوند  که اهلش نیست را به سوی امرتان دعوت نکنید! 
به آن داخل می‌کند و یک  را  آنان  را در علم خود ذخیره کرده است و هرگاه بخواهد  آنان  متعال 
نفر را نمی‌افزاید و کم نمی‌کند؟! »هرآینه خداوند به کارش رسنده است، خداوند برای هر چیزی 

اندازه‌ای قرار داده است!«.

 يَعْرِفوُنَ! 
َ

ثوُا النَّاسَ بمَِا ل َدِّ  تُ
َ

مَنصُْورُ: ل
ْ
اَ ال

َ
، قَالَ: قَالَ ل وَاريُِّ بَْ دٍ السَّ ناَ صَالِحُ بْنُ مُمََّ خْبََ

َ
۴ . أ

مِ، 
ْ
عِل

ْ
اسِخُونَ فِ ال هُ وَالرَّ  اللَّ

َّ
وِيلهََا إِل

ْ
 يَعْلمَُ تأَ

َ
قُرْآنِ آياَتٍ ل

ْ
ُ؟! إِنَّ مِنَ ال هَ وَرسَُولَ بوُا اللَّ نْ يكَُذِّ

َ
بُّونَ أ ِ

ُ
ت

َ
أ

فْلةَِ  ءِ السَّ
َ

وا عَنْ هَؤُل كَِيمُ﴾!2 فَكُفُّ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
حَقُوا بهِِمْ ۚ وَهُوَ ال

ْ
ا يلَ : ﴿وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لمََّ

َ
ُ تَعَال

ُ
مِنهَْا قَوْل

نزَْلَ 
َ
ينِ وَتَبدِْيلٍ لمَِا أ ي نَفْسِ بِيَدِهِ لمَْ يزََالوُا فِ ضَلَلٍ وَاخْتِلَفٍ فِ الدِّ ِ

َّ
مْرِكُمْ! فَوَال

َ
 أ

َ
 تدَْعُوهُمْ إِل

َ
وَل

هُ عَليَهِْ وَآلِِ  هُ نبَِيَّهُ صَلَّ اللَّ بََابرَِةِ مُنذُْ قَبَضَ اللَّ
ْ
نَِ وَاتِّباَعِ ال ِدَعِ وَإبِْطَالِ السُّ

ْ
هُ فِ كِتَابهِِ وَإظِْهَارِ ال اللَّ

ي يوُعَدُونَ! ِ
َّ

عَبوُا حَتَّ يلَُقُوا يوَْمَهُمُ ال
ْ
 يوَْمِهِمْ هَذَا! فَذَرُوهُمْ يَُوضُوا وَيَل

َ
مَ إِل

وسََلَّ

ترجمه‌ی گفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: جناب منصور به ما فرمود: به مردم چیزی که 

1 . الطّلاق/ ۳
2 . الجمعة/ ۳
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درک نمی‌کنند را نگویید! آیا دوست می‌دارید که خداوند و پیامبرش را تکذیب کنند؟! هرآینه آیاتی 
از قرآن هستند که تأویل آن‌ها را جز خداوند و راسخان در علم نمی‌دانند، یکی از آن‌ها این سخن 
را  آنان ملحق نشده‌اند  به  آنان که هنوز  از  بلندمرتبه است که فرموده است: »و دیگرانی  خداوند 
)بر می‌انگیزد( و او عزّت‌مند حکیم است!«. پس از این فرومایگان دست بردارید و آنان را به کارتان 
دعوت نکنید؛ زیرا به کسی که جانم به دست اوست سوگند همواره از روزی که خداوند پیامبرش 
صلّی الله علیه و آله و سلّم را به نزد خود برده است تا امروز، در حال گمراهی و اختلافی در دین و 
دگرگون کردن چیزی که خداوند در کتابش نازل کرده است و آشکار کردن بدعت‌ها و تعطیل کردن 
سنّت‌ها و پیروی کردن از جبّاران بوده‌اند! پس آنان را وا گذارید که فرو روند و بازی کنند تا روزی که 

وعده داده می‌شوند را ببینند!

ءٍ  لوُنهَُ عَنْ كُِّ شَْ
َ
مَنصُْورِ فِ مَلِْسٍ، وَكَنَ النَّاسُ يسَْأ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: كُنتُْ مَعَ ال خْبََ

َ
۵ . أ

عَالمَِيَن، 
ْ
حَدًا مِنَ ال

َ
مًا لمَْ يؤُتِْ أ

ْ
هَ قَدْ آتاَكَ عِل ُ رجَُلٌ: إِنَّ اللَّ

َ
سْئِلتَِهِمْ قَالَ ل

َ
ا فَرغُِوا مِنْ أ فَيُجِيبُهُمْ، فَلمََّ

طَانهَُ، 
ْ
مَهْدِيِّ سُل

ْ
ئُ للِ مَنصُْورُ، يوَُطِّ

ْ
ُ ال

َ
ةِ يُقَالُ ل َ َلْ وَقَدْ وعََدَناَ عََ لسَِانِ رسَُولِِ رجَُلً يَْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْ

 رجَُلٌ 
َّ

ناَ إِل
َ
نتَْ هُوَ؟ قَالَ: مَا أ

َ
مَنصُْورُ، فَهَلْ أ

ْ
مَهْدِيِّ يُقَالُ لكََ ال

ْ
 ال

َ
مِكَ هَذَا ودََعْوَتكَِ إِل

ْ
نتَْ مَعَ عِل

َ
وَأ

ا لكَُمْ!  ا سَكَتنَْا لكََنَ خَيًْ ناَ وسََكَتُّمْ عَمَّ
ْ
تُمْ مَا قُل

ْ
نَّكُمْ قُل

َ
لحََّ عَليَهِْ الرَّجُلُ قَالَ: لوَْ أ

َ
ا أ مِنَ النَّاسِ! فَلمََّ

عَنهُْمْ!  يسَْتتَِْ  وَلمَْ  للِنَّاسِ  َظَاهَرَ  ي وعُِدْناَ لَ ِ
َّ

ذَلكَِ ال جَاءَ  لوَْ  وَيَقُولوُنَ  ُونكََ  يُعَيِّ هُمْ  إِنَّ الرَّجُلُ:  فَقَالَ 
اجٍ مُنِيٍر، وَيَذُْو فِيهَا  دْرَكَهَا مِنَّا يسَِْي فِيهَا بسَِِ

َ
 وَإنَِّ مَنْ أ

َ
ل

َ
ٍّ فِيهِ: »أ مَا بلَغََهُمْ قَوْلُ عَِ

َ
قَالَ: كَذَبوُا! أ

ةٍ عَنِ  الِِيَن، لَِحُلَّ فِيهَا رِبقًْا، وَيُعْتِقَ فِيهَا رِقًّا، وَيَصْدَعَ شَعْبًا، وَيشَْعَبَ صَدْعً، فِ سُتَْ عََ مِثَالِ الصَّ
وَرُبَّمَا  مْرِ 

َ ْ
 هَذَا ال

َ
إِل إِنَّا ندَْعُو النَّاسَ  الرَّجُلُ:  قَالَ  نَظَرَهُ«؟!  تاَبَعَ  وَلوَْ  ثرََهُ 

َ
أ قَائفُِ 

ْ
ال يُبصُِْ   

َ
النَّاسِ، ل

غَائنَِ! إِنَّمَا  بَ، وَتوُرثُِ النِّفَاقَ، وَتكَْسِبُ الضَّ
ْ
قَل

ْ
هَا تشَْغَلُ ال إِنَّ

صُُومَةَ، فَ
ْ
َاصِمُهُمْ! قَالَ: إِيَّاكُمْ وَال

ُ
ن

لوُنَناَ؟! قَالَ: إِذَا 
َ
َاصِمُهُمْ وَهُمْ يسَْأ

ُ
 ن

َ
صُُومَةُ! قَالَ الرَّجُلُ: كَيفَْ ل

ْ
عْوَةُ وَليَسَْ عَليَكُْمُ ال عَليَكُْمُ الدَّ

عْمَالكُُمْ ۖ 
َ
عْمَالَُا وَلكَُمْ أ

َ
اَ أ

َ
هُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ ل يبوُهُمْ وَقوُلوُا لهَُمْ: ﴿اللَّ ِ

ُ
لوُكُمْ لُِخَاصِمُوكُمْ فَلَ ت

َ
سَأ

مَصِيُر﴾!1
ْ
هِْ ال

َ
هُ يَمَْعُ بيَنَْنَا ۖ وَإلِ ةَ بيَنَْناَ وَبَينَْكُمُ ۖ اللَّ  حُجَّ

َ
ل

ترجمه‌ی گفتار:
ذاکر بن معروف ما را خبر داد، گفت: به همراه جناب منصور در مجلسی بودم و مردم درباره‌ی 
هر چیزی از آن جناب می‌پرسیدند و آن جناب پاسخ می‌داد، پس چون از پرسش‌های خود فارغ 
شدند، مردی به آن جناب گفت: خداوند به تو علمی داده که به احدی از جهانیان نداده، در حالی 
که به ما با زبان پیامبرش مردی را وعده داده است که از این سرزمین بیرون می‌آید و به او منصور 

1 . الشّورى/ ۱۵
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گفته می‌شود و برای حکومت مهدی زمینه‌سازی می‌کند و به تو نیز با وجود این علمت و دعوتی که 
به سوی مهدی می‌کنی منصور گفته می‌شود، پس آیا تو همو هستی؟ فرمود: من جز یکی از مردم 
نیستم! پس چون آن مرد بسیار پافشاری کرد، آن جناب فرمود: اگر شما چیزی که ما می‌گوییم را 
بگویید و چیزی که ما مسکوت می‌گذاریم را مسکوت بگذارید برایتان بهتر است! پس آن مرد گفت: 
آن‌ها تو را سرزنش می‌کنند و می‌گویند اگر آن کسی که به ما وعده داده شده است آمده بود خود 
را به مردم نشان می‌داد و از آنان پنهان نمی‌شد! فرمود: دروغ می‌گویند! آیا سخن علی درباره‌ی 
او به آن‌ها نرسیده است که فرمود: »آگاه باشید! کسی از ما که آن دوران را درک می‌کند با چراغی 
فروزان در آن گام بر می‌دارد و پا بر جای پای صالحان می‌گذارد، تا بندی را در آن بگشاید و اسیری 
را در آن برهاند و جمعی را در آن پراکنده سازد و پراکندگانی را در آن گرد آورد، در حالی که از مردم 
پنهان است، تا حدّی که جستجوگران از او اثری نمی‌بینند اگرچه پی در پی نظر می‌کنند«؟! آن 
مرد گفت: ما مردم را به سوی این امر دعوت می‌کنیم و چه بسا با آنان به مخاصمه )یعنی مجادله‌ی 
خصمانه( می‌پردازیم! فرمود: از خصومت بپرهیزید؛ چراکه آن ذهن را درگیر می‌کند و نفاق را پدید 
می‌آورد و کینه را کسب می‌نماید! وظیفه‌ی شما تنها دعوت است و خصومت وظیفه‌ی شما نیست! 
آن مرد گفت: چگونه با آنان مخاصمه نکنیم در حالی که از ما می‌پرسند؟! فرمود: هرگاه برای این 
منظور از شما پرسیدند که با شما مخاصمه )یعنی مجادله‌ی خصمانه( کنند، به آنان پاسخ ندهید 
و بگویید: »خداوند پروردگار ما و شماست، کارهای ما برای خودمان و کارهای شما برای خودتان 
است، میان ما و شما بحثی نیست، خداوند میانمان جمع می‌کند و بازگشت )همه‌ی‌مان( به سوی 

اوست!«.

 
َ

نَّكَ تدَْعُو النَّاسَ إِل
َ
خْبِتُْ أ

ُ
مَنصُْورُ: إِنِّ أ

ْ
، قَالَ: قَالَ لَِ ال جِسْتاَنُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
۶ . أ

نْ يدَْخُلَ فِ 
َ
 إِذَا كَتَبَ عََ عَبدٍْ أ

َ
هَ تَعَال إِنَّ اللَّ

تُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَ تَفْعَلْ، فَ
ْ
مْرِ فَتُكْثُِ عَليَهِْمْ! قُل

َ ْ
هَذَا ال

نْ يؤُْمِنَ 
َ
ةٍ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
قََّ أ

ْ
بَ ال رِهِ! ثُمَّ قَالَ: حَرَامٌ عََ عَبدٍْ كَذَّ

ْ
 وَك

َ
يِْ إِل

هِْ مِنَ الطَّ
َ

عَ إِل سَْ
َ
مْرِ كَنَ أ

َ ْ
هَذَا ال

هُ  عَرهَُمُ اللَّ
َ
ينَ أ ِ

َّ
مُعَارُونَ؟! قَالَ: ال

ْ
تُ: وَمَنِ ال

ْ
مُعَارِينَ! قُل

ْ
وْ يكَُونَ مِنَ ال

َ
نْ يكَُونَ شَاكًّ أ

َ
 أ

َّ
بدًَا إِل

َ
بهِِ أ

ةٍ  لَ مَرَّ وَّ
َ
بصَْارهَُمْ كَمَا لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ

َ
فئِْدَتَهُمْ وَأ

َ
: ﴿وَنُقَلِّبُ أ

َ
ُ تَعَال

َ
مَا سَمِعْتَ قَوْل

َ
يمَانَ ثُمَّ سَلبََهُمْ! أ ِ

ْ
ال

وَنذََرهُُمْ فِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ﴾1؟!

ترجمه‌ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: جناب منصور به من فرمود: من آگاهی یافته‌ام 
کار داخل شود،  این  به  که  باشد  نوشته  بنده‌ای  بر  بلندمرتبه  نکن؛ چراکه هرگاه خداوند  را  فکار 

1 . الأنعام/ ۱۱۰
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بار  در  را  حق  که  بنده‌ای  بر  فرمود:  سپس  می‌شود!  داخل  آشیانه‌اش  به  پرنده  از  سریع‌تر  آن  به 
نخست تکذیب کرد حرام )یعنی محال( است که دیگر به آن ایمان آورد، مگر اینکه شک کننده یا از 
عاریه گیرندگان باشد! گفتم: عاریه گیرندگان کیانند؟! فرمود: کسانی که خداوند ایمان را به آنان 
عاریه می‌دهد و سپس از آنان واپس می‌گیرد! آیا سخن او را نشنیده‌ای که می‌فرماید: »و دل‌ها و 
دیدگانشان را بر می‌گردانیم همان طور که نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را در طغیان‌شان 

وا می‌گذاریم تا سرگشته باشند«؟!

 يَعْرِفوُنَ 
َ

ثوُا النَّاسَ بمَِا ل َدِّ  تُ
َ

مَنصُْورَ يَقُولُ: ل
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال خُِّ

ْ
َل دٍ الْ هِ بْنُ مُمََّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۷ . أ

مِْلوُهُ عََ 
َ

بَالُ عَجَزَتْ عَنْ حَْلِهِ! فَلَ ت ِ
ْ
مِ لصََعْبًا ثقَِيلً لوَْ حََلتَهُْ ال

ْ
عِل

ْ
فَيَطْغُوا وَيَكْفُرُوا! إِنَّ مِنَ ال

تُ 
ْ
فَقُل َعِيِر!  الْ عُنُقَ  ابُ  قَصَّ

ْ
ال يكَْسُِ  كَمَا  ونَهَا  فَتَكْسُِ نْياَ  الدُّ حَياَةِ 

ْ
للِ اَضِعَةِ 

ْ
عِيفَةِ ال الضَّ عْنَاقِ 

َ ْ
ال

ثْتُهُمْ بمَِا يَعْرِفُونهَُ كَمَا  هِ! إِنَّمَا حَدَّ  وَاللَّ
َ

َّ وَقَالَ: ل َفَتَ إِلَ  يَعْرِفوُنَ؟! فاَلْ
َ

ثَهُمْ بمَِا ل فَمَا حَدَّ
َ
فِ نَفْسِ: أ

هِ! ثْتُهُمْ بكِِتاَبِ اللَّ بْنَاءَهُمْ! حَدَّ
َ
يَعْرِفوُنَ أ

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن محمّد بلخی ما را خبر داد، گفت: شنیدم جناب منصور می‌فرماید: به مردم چیزی 
که نمی‌شناسند را نگویید که سر می‌کشند و منکر می‌شوند! هرآینه بخشی از علم بسیار دشوار 
بر  را  آن  پس  می‌شوند!  ناتوان  آن  از حمل  بردارند  را  آن  کوه‌ها  اگر  که  تا حدّی  است،  سنگین  و 
که  طور  همان  می‌شکنید،  را  آن‌ها  که  نگذارید  دنیا  زندگی  برابر  در  خاضع  و  ضعیف  گردن‌های 
قصّاب گردن شتر )قربانی( را می‌شکند! )عبد الله می‌گوید:( در این هنگام من با خودم گفتم: آیا 
او خود به آنان چیزی را نگفت که نمی‌شناسند؟! پس آن جناب به من روی نمود و فرمود: نه به خدا 
سوگند! من تنها چیزی را به آنان گفتم که می‌شناسند همان طور که پسرانشان را می‌شناسند! من 

کتاب خداوند را به آنان گفتم!

إِنَّ النَّاسَ 
َاصِمُوا النَّاسَ فِينَا، فَ

ُ
 ت

َ
مَنصُْورُ: ل

ْ
، قَالَ: قَالَ لَِ ال تَلَْنُِّ

ْ
هِ ال ناَ يوُنسُُ بْنُ عَبدِْ اللَّ خْبََ

َ
۸ . أ

بُّوكُمْ؟! قَالَ: مَا فِ بُطُونهِِمْ! نْ يُِ
َ
تُ: وَمَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ أ

ْ
حَبُّوناَ! قُل

َ َ
بُّوناَ ل نْ يُِ

َ
لوَِ اسْتَطَاعُوا أ

ترجمه‌ی گفتار:
یونس بن عبد الله ختلانی ما را خبر داد، گفت: جناب منصور به من فرمود: با مردم درباره‌ی 
دوست  حتماً  باشند،  داشته  دوست  را  ما  می‌توانستند  اگر  مردم  چراکه  نکنید؛  بگومگو  ما 
می‌داشتند! گفتم: چه چیزی آنان را باز می‌دارد از اینکه شما را دوست داشته باشند؟! فرمود: 



8

چیزی که در شکم‌هاشان است!

مْرِ؟ قَالَ: 
َ ْ
 هَذَا ال

َ
دْعُو النَّاسَ إِل

َ
مَنصُْورِ: أ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل هْرَانُِّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
۹ . أ

َاصِمْهُمْ!
ُ

 ت
َ

اعْرضِْهُ عَليَهِْمْ وَل

ترجمه‌ی گفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آیا مردم را به این کار دعوت کنم؟ 

فرمود: آن را بر آنان عرضه کن، ولی با آنان بگومگو نکن!

هُ عَليَهِْ وَآلِِ  هِ صَلَّ اللَّ مَنصُْورُ: قَالَ رسَُولُ اللَّ
ْ
قَيُّومِ، قَالَ: قَالَ ال

ْ
لَمِ بْنُ عَبدِْ ال ناَ عَبدُْ السَّ خْبََ

َ
۱۰ . أ

 
َ

حَْقِ تَقُولُ وَيَقُولُ وَل
َ ْ
ةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ وَمُمَارَاةُ ال نبِْ وَكَثَْ نبُْ عََ الذَّ بَ: الذَّ

ْ
قَل

ْ
رْبَعٌ يمُِتَْ ال

َ
وسََلَّمَ: أ

مَوْتَ؟ قَالَ: كُُّ غَنٍِّ مُتْفٍَ!
ْ
هِ! وَمَا ال مَوْتَ! قِيلَ: ياَ رسَُولَ اللَّ

ْ
بدًَا وَمُاَلسََةُ ال

َ
 خَيٍْ أ

َ
يرَجِْعُ إِل

ترجمه‌ی گفتار:
عبد السّلام بن عبد القیّوم ما را خبر داد، گفت: منصور فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلّم فرمود: چهار چیز دل را می‌میرانند: گناه بر روی گناه و جرّ و بحث بسیار با زنان و جدال کردن 
با احمق که تو بگویی و او بگوید، در حالی که او هرگز به سوی خیر باز نمی‌گردد و همنشینی با 

مردگان! گفته شد: ای رسول خدا! مردگان کیانند؟ فرمود: هر ثروتمند بی‌درد!

مِرَاءَ وَإنِْ 
ْ
مَنصُْورَ يَقُولُ: طُوبَ لمَِنْ ترََكَ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۱۱ . أ

قِصَاصَ وَإنِْ كَنَ مَنصُْورًا!
ْ
كِذْبَ وَإنِْ كَنَ مَازحًِا وَترََكَ ال

ْ
ا وَترََكَ ال كَنَ مُِقًّ

ترجمه‌ی گفتار:
هاشم بن عبید خجندی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: خوشا به حال کسی که 
جدال را ترک کند اگرچه بر حق باشد و دروغ را ترک کند اگرچه به مزاح باشد و قصاص را ترک کند 

اگرچه مورد حمایت )قانون( باشد!

ا مَنْ  عْظَمِ النَّاسِ حَظًّ
َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: مِنْ أ

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال بَيُِّ هِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۱۲ . أ

مِرَاءَ وَهُوَ صَادِقٌ!
ْ
ترََكَ ال
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ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: از برخوردارترین مردم 

کسی است که جدال را وا می‌نهد در حالی که راست می‌گوید!

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/6408/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/

